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  چكيده      

بيدل دهلوي از گويندگان بزرگ شعر عرفاني در شبه قاره است كه سبك هنـدي  
القادر بيـدل در عرصـه   شعر ميـرزا عبـد  . را از تنگناي صورت، به فراخناي معرفت رسانيد

هـدف از  . غزل، ادامه  تفكر مولانا جلال الدين محمد بلخي در عرصـة شمسـيات اوسـت   
  .نگارش اين مقاله معرفي بيدل در عرصة غزل عرفاني است

ها، در سير رجوعي و عروجي انسان به وحدت در نظر بيدل، همه تعينات و كثرت
هـا را  هـا و تعـين  حق به خلق، همـه كثـرت  گردد و در سير نزولي او يعني سفر از باز مي

  .شناسد كه مجلاي صفات آفريننده هستي استامري اعتباري مي
ورزي به معشـوق  اي است روحاني كه از عشقهاي عرفاني بيدل چون حماسهغزل

ها غالباً با تفكـري سورراليسـتي هـم راه اسـت، از ايـن رو      اين غزل. كندازلي حكايت مي
هاي بيدل كه در قالب سبك هندي است، غالبـاً بـر فهـم عاصـي     لاصطلاحات عرفاني غز

هـا  توان ما بازايي يا معادلي روشن براي آنها يافت، با اين همـه در ايـن غـزل   است و نمي
هاي فعلي نيز بدان شور و حركـت مـدد   هاي عروضي و رديفشوري نهفته است كه قالب

  .رسانيده است
  

  هاكليد واژه

  .زليات عرفاني، سبك هندي ـ وحدت وجودبيدل دهلوي، عرفان، غ
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  بيدل در عرصه غزل عرفاني

و در گذشته مـاه صـفر    1054زاده » بيدل«ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر متخلص به 
از گويندگان بزرگ و نادر الوجود شعر عرفاني در شبه قـاره اسـت كـه    . ق.هـ 1133سال 

ز جهـان ناسـوت بـه لامكـان     سبك هندي را از تنگناي صورت بـه فراخنـاي معرفـت و ا   
  .لاهوت فرصت عروج داد

الـدين محمـد   اگر بگوييم كه شعر بيدل در عرصة غزل، ادامة تفكـر مولانـا جـلال   
  .اوست سخني سخته و بيرون از دائرة مبالغه است 1»شمسيات«بلخي در عرصه 

هاي بيدل كه مبتنـي بـر فلسـفه وحـدت وجـودي و عرفـان       شناخت دقايق غزل
در ايـن ره گـذر   . هاي آن، چندان دشوار نيستهمه غموض و پيچيدگيشهودي است با 

و » نقد بيدل«مند خود به نام ـ ناقد دانش مند افغاني ـ در اثر ارج   2الدين سلجوقيصلاح
بـه منظـور بررسـي    » هاشاعر آينه«در كتاب مستطاب خود به نام  3دكتر شفيعي كدكني

بيـدل و  «تحليلـي خـود زيـر عنـوان     در اثر  4سبك هندي و شعر بيدل و حسن حسيني
صـائب  «و در فصـل   »نگاهي به صائب«در كتاب  5و علي دشتي» سپهري و سبك هندي

هر چند به صورتي محدود ـ پرده از رموز و اسـرار برخـي از    ـ در نيم قرن اخير  » يا بيدل
ده، اند و اين گوينده دير آشنا را از زاويه خمول بيرون كشـي هاي عرفاني وي برگرفتهغزل

تر اين گوينده از خود سـفر كـرده و بـه حضـرت لاهـوت      سعي مشكور در شناخت عميق
اي ها سبب شده است كه در دوران معاصـر انگيـزه  اين كوشش. اندپيوسته معمول داشته

تر سبك هندي و دقايق غزل پژوه در شناخت عميقنيرومند، بويژه در ميان جوانان دانش
بـويژه كـه در ايـران،    ، اند پديدار گرددك هنديش ناميدهعرفاني بيدل كه  اوج تخيل سب

هايي سودمند در اين ره گـذر فرصـت   افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان و پاكستان مقاله
  . نشر يافته است

دانـيم  مي. در عرصه غزل عرفاني است» بيدل«هدف نگارنده از اين مقاله، معرفي 
سـت و عرفـان ابـن عربـي، حـول محـور       ا 6كه بيدل سخت تحت تأثير عرفان ابن عربـي 

كثرت اسما و صفات الهي، تنزلّ ذات اوست كه در اثـر  . در حركت است 7»وحدت وجود«
يا اعيان ثابته كه صور علميه الاهي است تجليّ كـرده، سـپس بـه    » امر«ذاتي وي به نام 

  .فرصت ظهور و بروز يافته است» خلق«صورت 
ا در سير رجوعي و عروجي انسان به وحـدت  هدر نظر بيدل، همه تعينات و كثرت

هـا را  هـا و تعـين  گردد و در سير نزولي او يعني سفر از حق به خلق، همـه كثـرت  باز مي
هـا و تعينـات، مجـلاي صـفات آفريننـده      ايـن كثـرت  . شناسدامري عدمي و اعتباري مي

  .هستي است



  :بدين غزل بلند عرفاني بنگريم
  

  نستم تويمحو بودم، هرچه ديدم دوش، دا
  »من«و » ما«زد از هجوم حرف غيرت راه مي

  مشت خاك و اين همه سامان ناز، اعجاز كيست
  نيست ساز هستيم، تنها دليل جلوه اسـت 

  دار ديگـر اسـت  محرم راز حيا، آيينـه 
  غفلت روز وداعم از خجالـت آب كـرد  
  بيدل، امشب سربه آتش خانه دل داشـتم 

  

  گرهمه مژگان گشود آغوش، دانستم توي 
  بر در دل تا نهادم گوش، دانسـتم تـوي  

  دانستم توي» غلط مفروش«بيش از اين از من 
  با عدم هم گر شدم هم دوش، دانستم توي

  ها روپوش، دانستم تـوي هرچه شد از ديده
  رفت و من مدهوش، دانستم توياشك مي

  اي را يافتم خاموش، دانستم تـوي شعله
 

  

وان ناميد و از عشقي سركش نسبت به اي روحانيش تاين غزل عرفاني كه حماسه
تـوان بروشـني   اسـت و نمـي   8كند، هرچند تفكري سوررآليستيمعشوق ازلي حكايت مي

هـاي  براي برخي از اصطلاحات آن مابازائي شناخته شده و مألوف يافت، از تمـام ويژگـي  
ل شعر در بحر رم ـ. غزل ـ چه در قالب و صورت و چه در مفهوم و محتوا ـ برخوردار است  

بـدان حيـات و   » دانسـتم تـوي  «فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن فاعلن و رديـف فعلـي   : است
  .حركت بخشيده است

. مفهوم و محتواي غزل، شيفتگي آفريده به آفريننده و استهلاك عبد در مولاست
بيند معبود ازلي اسـت و گـويي همـان حسـين بـن      در اين سير رجوعي، بيدل هرچه مي

سبحاني مـا  «است كه  10د بسطامييگويد، يا بايزمي »اني انا االله«است كه  9منصور حلاّج
  .آوردبر زبان مي »اعظم شأني

مژگان آدمي جـز  . گرددها به زيباي علي الاطلاق باز ميدر اين غزل، همه زيبايي
هاي روحاني خيالاتي زيبـا در  اگر در دل شب و در جذبه. گيردها را در آغوش نميزيبايي

يابد، بازتاب عنايات حق يا به تعبير رساتر حضور خود حضـرت  انعكاس ميآينة دل شاعر 
  :گويدبيدل مي. حقّ است در دل عارف

زد و دسـت  زنگار من از غيرت يكتاپرستي بر تعينات هستي نهيب مـي اگر دل بي
كوفت، به يقين در يافتم كه ايـن همـه   رد بر سينه ما و مني ـ كه نشانه تفرقه است ـ مي  

  . برداري چاره نيستها از شه بود و دل را از فرمانآوازه
تـرين سـامان   اللهي را كه نشـانه گسـترده   ةخليفهمانند و تشريف اين كرامت بي

دانـم كـه   من خود مـي . ايورزي نسبت به يك موجود خاكي است، تو ارزاني داشتهعشق
. ترين مشـتبه مسـاز  مبيش از اين، امر را براين بنده ك. درخور اين همه سامان ناز نيستم

  ).غلط مفروش(



تنها تجليّ اسما و صفات تست كه در اين جهان عنصري ساز وجود مرا بنوا آورده 
  .و پس از مرگ نيز اين تجليّ تا نيل به سر منزل مقصود يار و مددگار من خواهد بود

از آن جا كه بيدل به اصل وحدت وجود معتقد است و ره رو تفكّر محي الدين بن 
اعتقادي محي الدين، نور سـياه و حقيقـت    ةرا ـ كه در حوز » عدم«توان بي است، ميالعر

مطلق است ـ دانست كه در نهايت پنهاني است و اصل وجود نيز همان عدم يا نور سـياه   
  .است، پس هم دوش عدم شدن، يعني بدو پيوستن 11»نور اقرب«و به تعبيري ديگر 

  ت كه بيـدل فاصـله ميـان عبـد و مـولا را      نكته قابل ملاحظه در اين بيت اين اس
  شـود، مـزاحم ايـن فاصـله     پذيرد و فناي عبد در مولا را كه به بقاي باالله منتهـي مـي  مي
  .بيندنمي

حيا . راز حيا، اضافه تشبيهي است. صفت ديگر ذات حق ستاّر العيوب بودن اوست
و محـرم راز حيـا   حيا خود رازي اسـت پنهـان   . شرمي استيا شرم، متضاد دريدگي و بي

دار و منعكس كننده صفت ستاّر العيوبي اوست كه اگر مشـيت كنـد، عيـوب    بودن، آيينه
  .بندگان را پنهان دارد
شـمع يكـي   . شـود عرفاني نوعي استغراق و كشف احوال ديده مـي  ةدر اين حماس

 نمايد و اگر آينـه شـنوا، دانـا و بيناسـت، از    بيش نيست، ليكن در هر آينه شمعي رخ مي
  .اين استغراق عاشق در معشوق چون فناي سنگ در لعل است. بركت اين شمع است

ــام   ــت جـ ــي و لطافـ ــفاي مـ   از صـ
  همه جـام اسـت و نيسـت گـويي مـي     

  

ــدام   ــام و م ــگ ج ــم آميخــت رن ــه ه   ب
  يــا مــدام اســت و نيســت گــويي جــام 

 

حـاد شـعوري عاقـل و معقـول و عـالم و      الدين سلجوقي در نقد بيدل بـه اتّ صلاح
شود كه بنده به نحوي تسليم فعل و انفعال حيات مي«: گويدكند و ميشاره ميا 12معلوم

  .»گويي قضاي الاهي برحسب رضاي عبد واقع شده است
  :گويدبيند و ميدار اطلاق ميبيدل خود را آينه

  آن قدر هست در آيينـه مـن مايـه نـور    
  

  كه به هر ذره دو خورشيد نمـايم تقسـيم   
 

ه وجود او چنان است كه با هر ذره از آن نور، دو خورشـيد  مايه نور اطلاق در آيين
  .شوداي به دو جلوه تقسيم ميتوان ساخت، چنان كه رسم آينه است كه در آن هر جلوه

  :بدين غزل عرفاني وي بينديشيم
  فطرتم ريخت برون، شور وجوب و امكـان 

  »حـدوث «ام انجمـن آراي  به گشـاد مـژه  
 ـ     )ص(دپيش از ايجاد به اميـد ظهـور احم

  

  ينـه مـن بـود مقـيم    اين دو تمثال در آي 
  »قـديم « زپـردا نـه به شكست نفسـم آي 

  داشت نـور احـدم در كنـف حلقـه مـيم     
 

  



بيـت، تصـورات لاهـوتي     سهبيدل در اين «: گويدمي 13دشتي در نگاهي به صائب
  .»ريزدخود را بيرون مي

مـري  ا» امكـان «حقيقت مطلق اسـت و  » وجوب«در فطرت پاك و لاهوتي بيدل 
امكان، از مظاهر وجوب مطلق است و به خودي خود هويت و اصالت نـدارد  . است اضافي

. »ليس في الدار غيـره ديـار  «ها باطل است و همه نسبت. »سقاط الاضافاتالتوحيد ا«كه 
خداوند خواست شناخته شـود، صـور   . دو تمثال وجوب و امكان را تقابل و تضاّدي نيست

در آيينـة روح بيـدل،    14.ثابته منتقش ساخت، تـا شـناخته شـود    علميه خود را در اعيان
وجوب و امكان بي آن كه شوري برانگيزد، حضور دارد و اين حضور مزاحم اطلاق نيست، 

  .سايه و شبحي بيش نيست ،چه امكان
  :بيدل در اين سه بيت، به خواجه شيراز ـ حافظ ـ هم نواست

  عكس روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد
  

  اين همـه نقـش در آيينـة اواهـام افتـاد      
 

  
هدف حضرت حقّ در آفرينش جهان هستي، سـاختن صـورتي از خـويش يعنـي     

ناميده شده است ) ص(15كه در قرآن كريم احمد) ص(انسان كامل است و حضرت محمد
هدف اعلا و اسماي آفرينش است كه كمربند جهان هستي است و مركز جهان هسـتي و  

ــ كـه چـون حلقـه     » كنف حمايت ميم احمد«رمديت الاهي مرا در اگر نور احديت و س
دار وجوب از آن روست كه همه كائنات طفيل همت اويند، چه او آينه ،نمايد ـ قرارداد مي

آورد و سـخن  گاه كه دم بر ميبه شكست نفس او ـ بيدل ـ آن  . است و متصرّف در امكان
نمايـد و چـون ديـده    ات حضرت حق رخ ميپرداز قديم الذات و قديم الصفگويد، آينهمي
نگرد كـه چـه بسـا    نهد، انجمن آراي حدوث را ميگشايد و پرده مژگان را يك سو ميمي

  .باشد» )ص(احمد«كنايتي از وجود مقدس، 
دشواري كار بيدل، بكاربستن تشبيهات غريب و توسل به مجاز، اسـتعاره و كنايـه   

در درون او . ورات گريـزان و پيچيـده اوسـت   گر فكر دقيق و تص ـنمايش ،است و اين همه
  .جوشي و غوغايي است كه بيان از تقرير آن ناتوان است

ــي ــأه ازل دارم  م ــادم، نش ــت ايج   پرس
  

  هم چو دانة انگـور شيشـه در بغـل دارم    
 

  

بـاده  (باده بالقوه در انگور هست و انگور شيشه در بغـل دارد   هم چنان كه مستي
نيز ذاتي است نه عرضـي و مسـتي وي از ازل بـا او مـلازم      ، مستي بيدل)به هم راه دارد

  .بوده است
  :چنان كه مولانا فرمايد



  

  گـــر نرويـــد زخـــاك هـــيچ انگـــور
  

ــر    ــررّ گيـ ــق را مقـ ــتي عشـ   16مسـ
 

  :ذات باري تعالا هغزل زير نيايشي است به درگا
  

  رنگي از پيراهنتاي پرفشان چون بوي گل، بي
  يناي وادي شوق يقين، صد طور موسي آفر

اـر لــم يـزل، جوشــيده از بـاـغ ازل     در نوبه
وـن    دل را به حيرت كرده خون، برعقل زد برق جن

  اياي، خود را به خود پوشيدها برون جوشيدهجهر
اـ جوش محيط كبريا، بر قطره بست آيينه   ه

  نه عشق دارم، نه هوس، شوق توام سرمايه بس
  رو، شمع فضول آيينه جوحسن حقيقت روبه

  

  رد من، يابد سراغ دامنتنقا شوم، تاگَع 
  اي گـرد چـراغ اَيمنـت   خاكستر پروانه

  نهُ آسمان گل در بغل، يك برگ سبز گلشنت
  شور دو عالم كاف و نون يك لب بحرف آوردنت
  در نور شمعت مضمحلّ، فانوسي پيراهنت
  ما را به ما كرد آشنا هنگامة مـا و منـت  
  اي صبح يك عالم نفس، انديشة دل مسكنت

  بگو، اي يافتن ناجسـتنت  بيدل چه پردازد
 

كنـد و  رنگي چون بوي گل از دامن كبريايي او پرفشاني مـي بي«: گويددشتي مي
نشان و مجردّ از ماده شود، تا بـه دامـن او دسـت يابـد و     خواهد چون عنقا بيخود او مي

نهايت آفريدگار، آن چنان است كـه صـد طـور موسـي آفـرين خاكسـتر       بزرگي درگاه بي
  18».ظاهر گشته است 17گرد نوري كه بر شجر ايستپروانه

نُـه  «روييـدن گرفتـه اسـت    » نوبهـار لـم يـزل   «كه از » برگ سبز گلشن تو«يك 
كه از لب متبسم تو تراويـد، جهـان ممكـن    » كُن«با يك لفظ . دارد» آسمان گل در بغل

دل كه مركز ادارك است سرگشتگي يافـت و خـرد كـه از    . الوجود از كتم عدم پديد آمد
  .ور است، خوي ديوانگان گرفتعور بهرهش

اصطلاحي اسـت مـبهم،   » نور شمغ وجود او«در » فانوس پيراهن حق«اضمحلال 
مصـراع نخسـت   . ليكن بيدل را بيم آن نيست كه اين  اصطلاح برفهم آدميان عاصي شود

 به مـوثّر بـرد، پـس    توان پياز اثر، مي. اين بيت شايد بتواند به فهم مقصود مددي رساند
: گويـد بيـدل مـي  . جهان آفرينش كه اثر صنع اوست، دليلي است بـر حقيقـت وجـود او   

توان شناخت، ليكن شـناخت كنُـه وجـود تـو از ره گـذر آثـار،       هرچند تو را از آثار تو مي
نمايـد و  تـر مـي  ر نتواند بود، چه در هر اثر از آثار صنع تو، شناخت كنُه تـو پوشـيده  سمي

كنـي، تـا وجـود مقيـد و اضـافي، تمنـاي       از اطلاق بـرتن مـي   گويي تو در هر اثر، لباسي
  .شناخت نكند و از گستاخي باز ايستد

هـر  . ذات باري تعالا، همان آفـرينش جهـان هسـتي اسـت    » من«و » ما«هنگامه 
اي است بـراي نشـان دادن   هاي اقيانوس هستي و ارقام وجود، آينهقطره و رقمي از قطره

ينه همان دانش و معرفتي است كه در جهت شناخت او بـه  شايد اين آي. قدرت لايزال تو



. ما ارزاني شده است، پس اقيانوس وجود او براي خلق عالم، بجوش و خروش آمده اسـت 
هر قطره از اين اقيانوس را نيز فيضي مقررّ فرموده، تا در جهت شناخت آثـار او برحسـب   

  .استعداد جهدي كند
هـاي عـوالم وجـود،    است كه همه نفسالهي  ة، نفخ»صبح يك عالم نفس«تعبير 

قلـب المـومن، عـرش    «وابسته بدان است و مسكن و عرش او همان قلب عارف است كه 
  .و گفتيم كه دل مركز فهم و ادراك است» الرّحمان

تـوان آن را بـدين صـورت    ايست كـه مـي  شبه جمله» اي يافتن ناجستنت«تعبير 
  19».ند و نادريافته شناسنداي كسي كه تو را ناجسته در ياب«: مرتب ساخت

بـه  » كتاب كوچك، ليكن پرمحتواي اسـتفان زويـك  «دشتي ديوان بيدل را چون 
در اين كتاب، استفان زويك از سه متفكر هنرمند . كندارزيابي مي» پيكار با اهريمن«نام 
گـويي در ايـن سـه    «: گويـد بـرد و مـي  نيچه، هولدرلن و كلايست نـام مـي  : دار آلماننام

هـا را بـه كـار و    امان و چيره كـه پيوسـته آن  اهريمني بي. اهريمني نهفته است هنرمند،
گماشته است و اين خود تعبيري است از نبـوغ كـه مالـك و صـاحب     توليد و نوشتن مي
  :كنداو اضافه مي. »انگيزدزند و به رنج و درد و تلاش مستمر بر ميخود را تازيانه مي

هاي دروني خواهش. قريحه و انديشه خويشند بسياري از هنرمندان اسير و زبون«
نويسـندگاني  . ها و تمايلات را مهار كننـد توانند اين رغبتكند و نميها حكومت ميبرآن

چون گوگن، لوتروك، داستايوسكي، بودلر، كافكا و رامبو گويـاي ايـن راي و نظرنـد و بـه     
  :الدين محمد بلخيقول مولانا جلال

ــوج ــان م ــخت طوف ــاي س ــاي روه   حه
  

  20هست صد چندان كه خود طوفـان نـوح   
 

 

آيد و هزاران بيـت ديـوان غزليـات    در مي» شعر«ها به صورت و پا زدن اين دست
  . كندشمس، صائب و بيدل را فراهم مي

بايد گفت در ميان سرايندگان صوفي مشرب پـس از مولانـا كسـي را بـه شـور و      
  21.»توان يافتشيدايي بيدل نمي

بيدل جهان هستي را انعكاسي از جمال ازلـي دانسـته، بـر گـرد      ،عرفاني يدر غزل
  :دهدزيباترين انديشه لاهوتي خود را ارائه مي» توحيد«محور 

  

  نباشي» تو«، »ما«كه دم زند زمن و ما، دمي كه 
  مكش خجالت محرومـي از غـرور تعـين   
  ازل به ياد تو باشد، ابـد دل كـه خراشـد   

  !فريبد؟ بيدل ما را به وهم چند» تو«و » من«
  

  بدين غرور كه ماييم، از كجـا تـو نباشـي    
  همه باتوست، اگر تو با تو نباشـي » او«چه » من«چه 

  كه بود و كيست؟ گر آغاز و انتها تو نباشي
  !چرا تو نباشي؟» توي«جز از تو نزيبد، » مني«

 

  



  :گويددشتي در نگاهي به صائب مي
  بـا شـاهد ازلـي نـرد عشـق      اين غزل عرفاني شكل غنايي به خود گرفته و شـاعر  

چون و چند تا مراجعت به آيينه خانه دنياي پـر از  بيدل در اين سفر از دنياي بي. بازدمي
نام و نشـان را در خيـال   هاي بي، وادي»تعين«تا وادي » اطلاق«و از قلّه » چند و چون«

  .»ياي وي در آفاق مجهول پندار، بپرواز آمده استؤ پيموده و ر
دانـد و معتقـد   را وحـدت مـي  » ما و من«ن، بيدل غرض از كثرت در بيت نخستي

  .كه قلّه اطلاق هستي، در كار نباشي، غرور تعين مفهومي ندارد» تو«است اگر 
» اضافي«و در ما » ذاتي«غرور در تو . »السعد غيور وااللهُ اغير«در حديث است كه 

مـا، اضـافي اسـت و موجـب     غرور و تعـين در   22.من و ما و تو و او هست يك چيز. است
اين شرمساري را برما ببخش و چهره درهم مكش، چه مقصـود از مـن و مـا،    . شرمساري

توي و تو هرگز از اسما و صفات خود جدا نيسـتي و غيريـت و اضـافت را در سـاحت تـو      
ايـن  . ازل و ابد همان پيشينگي و ديرينگي است و مفاهيمي اسـت انتزاعـي  . راهي نيست

فرط عجز و انكسار آدمي وضع شده است، چه تو را نه آغـازي اسـت و نـه    دو اصطلاح، از 
  .پاياني

خورد و همه ايـن تعينـات را در وجـود    فريب نمي» من و تو«بيدل از پندار باطل 
، »تـو «اسـت و  » تـوي «، »مـن «مـراد از  . شناسدواجب علي الاطلاق فاني و مستغرق مي

  .همان حقيقت هستي است
  »تو«و » من«ه فسون رفت آن نشأه زيادم، ب

  ي خـويش ييك تا رِد دام كرد سجوحلقه
  

  برد آن هوش زمغزم، الََـم خلُـد و جحـيم    
  حيرت آورد به هـم دايـره علـم و علـيم    

 

بيدل در اين دو بيت مفتـون و  . اين دو بيت از غزلي است كه پيش از اين آورديم
. ناپديد شـده اسـت  در پيچ و خم تصوراتش «اي است كه به قول دشتي مسحور سودازده

او سرگرم بيرون ريختن پندارهاي خويش است و نقطـه جـدايي صـائب از بيـدل همـين      
  .»جاست

چون و چـراي ذات الهـي   چيست؟ آن نشأه، همان وحدت بي» آن نشأه«غرض از 
است كه مستجمع جميع صفات و اسماست و جهان هستي اعم از غيب و شـهادت در او  

ي بيش نيست و نبايد مزاحم نشأه اولا باشد و  به گفتـه  فسون من و تو فريب. مضمر است
  :مولانا
ــا«ز  ــد  » م ــما پدي ــما و اس ــد مس   ش

  

  23در آن نشأه كـان جـا مـن و مـا نبـود      
 

  .را يكي ديدم 24گرفتار آمدم و علم و عليم» حيرت«از اين رو در چنبر 



تي كـه  ريزد، تصورادر غزلي ديگر تصورات لاهوتي بيدل به شكلي ديگر بيرون مي
  :در اعماق ضمير ناخودآگاه و ملتهب او فرصت جولان يافته است

  امنگفتـه » نگفـتن «با هيچ كس، حديث 
  زوال كـه در پـرده دل اسـت   زآن نور بي

  انـد ها به خنده هرزه گريبـان دريـده  گل
  موسي اگر شنيد، هم از خود شنيده است

  

  امنگفتـه » من«ام و در گوش خويش گفته 
ــه ر  ــاب آن هم ــا آفت ــهب ــن نگفت   اموش

  امتو بـه گلشـن نگفتـه   لب من حرفي از 
  امانّــي انــا اللهّــي كــه بــه ايَمــن نگفتــه

 

بيت اخير، اشارتي دارد به آيتي از قرآن كريم در باب مشـاهده نـوري بـر شـجره،     
بدين معني كـه موسـا، خطـابي از    » انيّ انااالله«و شنيدن خطاب ) ع(توسط حضرت موسا

  25.ماق روح ناخودآگاه او بيرون جسته  استعه، از اديگري نشنيده و آن چه شنيد
هر كـس خـداي   . دارد» لسانُه لَّمن عرف االله كَ«، اشارتي به حديث در بيت مطلع

  .ماندرا براستي بشناسد، زبانش از سخن گفتن باز مي
ــد     ــق آموختن ــرار ح ــه را اس ــر ك   ه

  

  26مهــر كردنــد و دهــانش دوختنــد    
 

ن، كنايتي است بدين نكتة نغز كه سـرّ توحيـد را   را ناگفته ماند» نگفتن«حديث 
آن چه بيرون از قيل و قال و از راه شور و جذبـه و حـال   . پذير نيستتبيين كردن امكان

در گوش من طنين افگنده است، نجواي روح من است كه از روح مبدأ فيض مايه گرفتـه  
بيـدن گرفتـه  اسـت،    زوال وجود او بر صفحه دل بر من تااست و نوري كه از خورشيد بي

گنجد و خورشيد فلك چهارم نيز لايق آن نيست كه مخاطب اين دل لبريـز  در كلام نمي
  .ناپذير حضرت حق قرار گيرداز لمعان نور توصيف

هـا  آن» لاتعين«شكفند، استعدادي است كه تو در جان خندند و ميها مياگر گل
حكايـت ايـن   . سي جز تو فرمان نپذيرنـد گل و گلشن مسخّر اراده تواند و از ك. اينشانده

خنده گل و تبسم بلبل صورت است و تعين و اين . شيدايي و سرمستي را باز نتوان گفت
اشك پرس حكايت كـه   ز«هاست و به گفته حافظ استعداد، نهفته در حقيقت لاتعين آن

  27.»من نيم غماز
روحـاني و بارقـه   نمايـد كـه آن حماسـه    هايي در ديوان بيدل رخ مـي گاهي غزل

نمايـد و  تر ميدرخشد ـ كم رنگ است و بسي ساده هاي او ميعرفاني ـ كه در غالب غزل 
هـاي معـدود، گريـزي بـه     ماند، با اين همه در آن غـزل توان گفت به نوعي بهاريه ميمي

  :توحيد و ستايش ذات معبود دارد
  زاري كه آن شوخ پري پيكر كند بازيبه گل

  جا بساط شبنم آرايـد عرق بر عارضت هر 
  مخور جام فريب از نقش صورت خانة گردون

  غبارم چون پر طاووس، گل بر سركند بازي 
  نگه در خانه خورشيد با اختر كنـد بـازي  
  به لعبت باز بنگر، كز پس چادر كند بـازي 



  گردممرا از شش جهت قيد است، خوش آزاد مي
  گدايي كز سر كوي تو خاكي بر جبين مالد

   

  سان كه در ششدر كند بازياي زينهرهكم افتد م
  به تاج كي قباد و افسر قيصر كنـد بـازي  

 

شـاعر  «مند خود به نـام  مند دكتر شفيعي كدكني در اثر ارزشاستاد پرمايه و ارج
هاي شعر بيدل را در حوزه اين سـبك  به بررسي سبك هندي پرداخته و ويژگي» هاآيينه

  .است با مداقّه و كالبد شكافي معرفي كرده
ربــاعي بيــدل را  60غــزل و  282اي از ايشــان در بخشــي از ايــن كتــاب، گزيــده

  28.اندهاي الف با جاي دادهبراساس حرف
   ،انـد براي حسن ختام، چند بيت از دو غزل عرفاني بيـدل را كـه اسـتاد برگزيـده    

  :آوردمي
  ريـزد تكلّـم كـردنش   آب از ياقوت مـي 

  تازد آشوب قيامت در ركـاب ترك من مي
  بنــده پيرخرابــاتم كــه از تــأليف شــوق
  در پي روزي، تلاش آدمي امـروز نيسـت  

  لب دلدار، بيدل غوطه زد در موج اشكبي
  

  غنـــا كـــده بـــي مثـــاليم ةپيمانـــ
  شادم به كنج فقر، كـز ابنـاي روزگـار   

  له رنگ و بوستعخاك ضعيف، مركز صد ش
ـر اسـت ز كيفيـت هـلال    آغوش مه پ  
  رال، بلندي نخلْ است ريشـه  گ پستيِ

  

  
  
  
  
  
*  
  
 

  جيب گوهر مي درد، ذوق تبسم كـردنش 
  نيست باك از خاك ره، در چشم مردم كردنش
  يك جهان دل جمع كرد، انگور در خون كردنش
ــردنش  ــدم ك ــر گن   از ازل آواره دارد فك
  عاقبت افگند در دريا گهـر گـم كـردنش   

  

  پر نيست آن قدر كه تـوان كـرد خـاليم   
  سيلي خـور جـواب، نشـد بـي سـواليم     

ــاليم غافــل   مشــو ز وحشــت افســرده ب
ــاليم   ــاحب كم ــص ز ص ــر نق ــده گي   بالي
  29در خاك، خفته اين قدر از طبـع عـاليم  

 

. دوم ما ايرانيان است و راست گويم، ما هم خانه و هـم فـرهنگيم   ةهندوستان خان
نگاهي به خويشاوندي دو اثر مقدس اوستا و ودا و نزديكي زبان سانسكريت و زبان كهـن  

به فصول مشترك فرهنگ عظيم مهاباراتا و فرهنگ گران سنگ ايـران و  فارسي و عنايتي 
سرانجام تأثير و تأثر و فعل و انفعال دو فرهنگ ديرپـاي و هـم زبـاني و هـم انديشـي دو      

گسترش زبان فارسي در شبه قاره هند انجاميد به ملت بزرگ آسيا از دوران صفوي ـ كه  
عمـق   ةران و هند ببار آورد ـ نشان دهند و ذخايري عظيم از ادب و حكمت و عرفان در اي

  .روابط برادري، هم زيستي و هم دلي است



  

  :هانوشتپي
الـدين  هايي است كه در ديوان غزليات شمس تبريزي اثر مولانا جـلال غزل: شمسيات -1

فـر فـراهم آمـده    محمد بلخي به تصحيح و اهتمام شادروان استاد بديع الزمّان فـروزان 
  .است

 .»نقد بيدل«مند وقي ـ ناقد فاضل افغاني ـ مولّف اثر تحليلي و ارزشالدين سلجصلاح -2
كه به بررسي سبك هنـدي  » هاشاعر آيينه«مند دكتر شفيعي كدكني، نويسنده دانش -3

مند آورده هاي وي را در آن اثر ارجها و رباعياي از غزلو شعر بيدل پرداخته و گزيده
 .است

است و بويژه مكانيسـم  » ري و سبك هنديبيدل و سپه«حسن حسيني، مولف كتاب  -4
 .عنصر خيال را در شعر سبك هندي تحليل كرده است

» نگاهي بـه صـائب  «علي دشتي، نويسنده بزرگ ايران در دوران معاصر و مولف كتاب  -5
صـائب يـا   «و » قهرمان سبك هندي«است كه در دو فصل نخستين كتاب، زير عنوان 

 .دانسته است »قهرمان سبك هندي«ه عنوان ، با قلمي سحار، بيدل را شايست»بيدل
) ق.هــ   638-560(دار قرن ششم و هفتم الدين بن العربي عارف نامابن عربي يا محي - 6

را » وحـدت وجـود  «انـد،  ناميده» شيخ اكبر«زاده اندلسُ و در گذشته دمشق كه او را 
 .بيدل سخت تحت تأثير مكتب ابن عربي است. محور فكر و عرفان خود قرار داد

. چرخـد وحدت وجود، محوري است كه فكر و عرفان ايـن عربـي در پيرامـون آن مـي     -7
او معبـود را در همـه   . گرددعقايد ديني، اصول اخلاق و زيبايي همه بدين اصل باز مي

 .گويداديان يكي مي
وحدت وجود از نظر او وحدت مادي نيست كه فكر الوهيت را مضمحلّ كنـد، بـل كـه    

وجـود ظلـّي اسـت و چـون      ،تاست و هستي مخلـوق اي يكمقصود وجود حقيقي خد
در ديار صـوفيان  ... (شود و مخلوق شبحي است زائلصورتي است كه در آينه ديده مي

  .)ش.هـ  1384. انتشارات زوار 209ص . اثر علي دشتي
هويتي عارفانه و شرقي دارد كه از بينش وحـدت وجـودي او   : تفكر سوررآليستي بيدل -8

صـور  . اي است فرا واقعي و سوررآليستيش كارساز خيال، خود مقولهنق. گيردمايه مي
عواطف در شعر بيدل موجب شده است كـه عرفـان او از مـرز متـداول و معمـول دور      

بيدل، سپهري و سبك هنـدي اثـر حسـن    (شده، به متافيزيكي غيرمتعارف دست يابد 
 ).68حسيني ص 



كه انيّ انَاَ االله گفـت  .) ق.هـ  320درگذشته (عارف قرن سوم : حسين بن منصور حلاج -9
انتشـارات  . 123پرده پندار، اثر علـي دشـتي ص   (و به فرمان جنيد به دار آويخته شد 

 .)ش.هـ  1384. زوار
از عارفـان  . بـر زبـان آورد  » سبحاني ما اعظم شـأني «كسي است كه : بايزيد بسطامي  -10

. 89دشـتي ص  پـرده پنـدار تـأليف    . (ق.هــ   261و  2. قرن سوم هجري قمري است
 .)ش.هـ  1384. انتشارات زوار

متفكران هندي، ذات احديت را به نقطه يا خـال سـياه تعبيـر    ): يا نور سياه(نور اقرب  -11
نوري است كه هيچ وجودي . ذات، نور اسودي است كه منبع همه انوار است. كنندمي

 اساس هستي، نـور سـياه اسـت كـه اسـماعيليان نيـز بـدان       . را تاب تحمل آن نيست
. با مقدمه و تصـحيح دكتـر صـمد موحـد    . شيخ محمود شبستري: گلشن راز. معتقدند

 .ش.هـ  1368. نشر طهوري
نفـس،  . پذير استاتحاد شعوري عاقل و معقول، عالم و معلوم به عقيده ملاّ صدرا امكان -12

هـر وجـود معقـولي    . شـود كند، عين همان صورت عقلي ميهر چيزي را كه تعقل مي
هاي درك شده، خـواه معقـول باشـد، يـا محسـوس، متّحـد       صورت عاقل است و تمام

عقل و تعقل، ماهيت اسـت كـه خـود نـوعي وجـود      . الوجود است با درك كننده خود
 .همان مأخذ. پس علم با معلوم متّحد است. است، پس وجود با ماهيت متّحد است

 .ش.هـ  1364. انتشارات اساطير. 26ص . نگاهي به صائب اثر علي دشتي -13
لقـت الخلـقَ   كُنت كنزاً مخفياً، فاَحببت اَن اعُرفَ فخ«: اشارتي است به حديث صوفيان -14

دوست داشتم، تا شـناخته شـوم، پـس آفـرينش را      . دمواني بهنگنجي پ =» لَكي اعُرفَ
 .ابداع كردم، تا شناخته شوم

ن    : ... از قرآن كريم) صف( 6/61اشارتي است به آيت  -15 بعـدي  و مبشراً برسـولٍ يـأتي مـ
 ).ص(اسمه اَحمد

تصحيح شاد روان اسـتاد بـديع   . مولانا جلال الدين محمد بلخي: ديوان شمس تبريزي - 16
 .فرالزمان فروزان

فلما اَتاها نـودي مـن   : از قرآن كريم) قصص(28سوره  31شجره، اشارتي است به آيت  -17
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